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 مقدمه
به دنبال آن شكل جنبش و هاي دانشجويي داراي سـابقه اي بـه گيري تشكلهاي دانشجويي

شكل. در ايران هستند گيري دانشگاه موازات شكل  و بـه ويـژه پس از گيري جمهوري اسـلامي

و عراق، همراه با افزايش فعاليت  و پس از اتمام جنگ تحميلي ايران هاي دانشجويي بـر تعـداد

و حضور تشك. ها نيز افزوده گرديد تنوع تشكل  ولظهور و گاه مخالف بـا يكـديگر هاي متعدد

م هـاي مـديريت نيز سياست  و خـط مـشي هـاي دانـشگاهي هـاي مختلفـي را از جانـب واضـع

و مديريت  و حاميـان. هاي دانشگاهي برانگيخته است سياستمداران چه موافقين مي رسد به نظر

و تضعيف گيري تشكل شكل و چه مخالفين كننـدگان آنهـا بـدون تحليـل جـدي نـسبت بـه ها

و اهميــت وجــود تــشكل و ايــن مــسئله ضــرورت موجــب هــا بــه اتخــاذ مواضــع پرداختنــد

و داراي پيامدهاي منفي شده است گيريتصميم در اين مقاله سـعي شـده اسـت. هاي نامناسب

 ـهـاي دانـشجويي مـورد بررسـي قـرار گير تـشكل،براساس نظريه كاركردهـا  و ن د تـا ارزيـابي

.تري درباره آنها صورت گيردهاي سنجيدهمشيخط

سـاختارها نيازمنـد كاركردهـايي مـي باشـند تـاوهاسيستمبر اساس نظريه كاركردگرايي،

كه آن را ايجاد كند، ايـن  همواره در حالت تعادل باشند، اين كاركردها نيازمند ساختاري هستند

مي كنندهابه صورت گروه ساختارها  و يا نهادهاي اجتماعي بروز بنابراين كـاركرد.ي اجتماعي

ها. مرتبط با آن استيهاسيستمي دانشجويي ناشي از نيازهايهاتشكل ي دانشجويي با تشكل

ـ سياسـي اسـت كـه، فرد دانـشجو؛شوندسه سيستم مربوط مي و سيـستم اجتمـاعي  دانـشگاه

.دانشگاه در آن مستقر است

مي) 1978(مارك آبراهامسون كند كـه كـاركردگرايي سـاختاري مـاهيتي يكپارچـه استدلال

ب.ندارد نخستين نوع، كاركردگرايي فردگرايانـه: شمردرمي او سه نوع كاركردگرايي ساختاري را

و انواع سـاختارهاي بزرگـي  نهادهـاي(است، در اين گونه كاركردگرايي، بر نيازهاي كنشگران

ميكه به عنوان پاسخ) هاي فرهنگي اجتماعي، ارزش  به اين نيازها پديدار شـوند، هاي كاركردي

مي  و سرمشق آن، انسان شناس ديگر، اي، بي، نوع دوم، كاركردگرايي فيمابيني. شودتأكيد است

به ويژه مكانيسم  هـايي كـه رادكليف براون است، در اين گونه كاركردگرايي بر روابط اجتماعي،

به كار برده مي شوند، تأكيد مـي گـردد  نـوع. براي سازگاري با فشارهاي موجود در اين روابط

در ميـان جامعـه شناسـان هـوادار سوم، كاركردگرايي اجتمـاعي اسـت كـه رهيافـت غالـب را 

ص(.دهدكاركردگرايي ساختاري تشكيل مي )120ريترز،
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ها كاركردهاي فردگرايانه.1 ي اجتماعيگروه
عبارت است از يك عـده افـرادي) گروه(بر اساس نگرش كاركردگرايي فردگرايانه، جامعه

 براي اينكه نيازهايشان را بهتـرهاانسان.كه براي ارضاء نيازهايشان، با هم روابط اجتماعي دارند 

و كمك به روابط متقابل سه عنصر.ي ديگر احتياج دارند انسان ها ارضا كنند،  در بررسي جامعه

و هسته اي وجود دارد :اساسي

 روابط

هابه اعتقاد برونيسلاو مالينوفسكي، نيازهاي ا نظام جتماعي ريـشه در نيازهـاي اشـخاصي

ها به نظر او اگر.دارد و روحي خود، نيازهاي مستمر دارند، پس انسان به علت تركيب جسمي

كه بـر و اين ترتيبات است براي برآورده شدن اين نيازها ترتيبات اجتماعي بايد به وجود بيايد،

شك.ي اجتماعي بوجود مي آيندهانظاممبناي آنها،  ي اجتماعي انـساني،هانظاملي از در زير هر

كه. شخصي عمده وجود داردينياز ي اجتمـاعيهانظامبه دليل كنش خودانگيخته فردي است

ص 1372اسـكيدمور،( شوندساخته مي ي اجتماعي،هاگروهبنابراين مؤثرترين عامل در تشكيل.)151،

و محسوس افراد بشر است عد) گروه(و جامعه. نياز مشترك ه افراد تشكيل شـده اسـت از يك

بنابراين، منظـور از روابـط اجتمـاعي،.كه براي ارضاي نيازهايشان با هم روابط اجتماعي دارند

ها) متقابل(كمك  بـدين ترتيـب در ايـن تعريـف.به يكديگر براي ارضـاي نيـاز اسـت انسان

ها"هدف" و روابط اجتماعي"نياز" تامين،انسان ."وسيله" است
و تـا زمـاني كـه آن وظيفـه داراي يا وظيفه (Function)دار كاركرد هر گروه عهده اي اسـت

مي آورد، روي هم  ي انساني برآورنده دو گروه ها كاركردهاي رفته لزومي اجتماعي باشد، دوام

از)1: هستندفردي نياز اصلي ميهاگروهبرخي كه براي آن تشكيل يي كـه نيازمنـدي هـا شوند

به تنهايي از عهد  و،ه رفع آنها بر نمي آيند افراد  برآورند، چنانكـه احتيـاج فـرد بـه توليـد مثـل

از)2.ي خانوادگي را فراهم مي آورد گروه ها تشكيل خانواده،  بـدان سـبب بـه گروه ها برخي

و زندگي انسان را پر مايه تـر كننـدمي وجود مـثلاً. آيند كه بر دامنه فعاليت اجتماعي بيافزايند

به وسيله گروهي انسان تدارك مي شوند فعاليت ها كنسرت يا مسابقه،  ي خوشايندي هستند كه

به صورت انفرادي تحقق نمي به هيچ روي ص 1355آريان پور،(.يابندو ،139(

كه اين نيازهاي فردي كدامند؟ ابونـصر فـارابي، متفكـر مـسلمان قـرنستا اما سئوال اين

به دو دسته سـعاد و چهارم هجري، نيازهاي انسان را ي كـاذب تقـسيم هـا سـعادتت حقيقـي

و تـشكيل نمايد، كه دست مي به هر كدام از آنهـا مـسلتزم تعـاون اجتمـاعي ي هـا گـروه يابي

و جامعه مي مي. باشداجتماعي كه در او ملكه خير سعادت حقيقي زماني براي فرد حاصل شود

مي  و ملكه خير زماني در انسان بوجود خي شكل گيرد كه افعال و انجام افعـال.ر انجام دهد آيد

انسان
ا

نيازها
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و شـرور از جامعـه كه اينگونه افعال در جامعه رواج يابـد خير نيز زماني براي فرد ميسر است

و نظام سياسي حاكم است  كه اين امر مستلزم اراده جمعي ص احـصاء العلـوم، فارابي،(. حذف گردد،

107 . و) به تشكيل جامعه .ي اجتمـاعي مـي باشـندهاگروه بنابراين افراد طالب سعادت نيز ملزم

يابي به يكـي از باشند، معمولاً براي دست اما افراد عادي در جامعه كه در پي سعادت كاذب مي

مي نيازهاي زير به حيات جمعي مي  و با يكديگر تعاون و امنيـت:نمايندگرايند  تأمين معيـشت

و تنعم در حد ضروريات، ثروت مخ لذت،جوييطلبي و تلـف، كرامـت جـويي بـه انحـاء طلبـي

و سلطه بر ديگران،جوييشوكت و آزادي رهايي، قدرت، غلبه )140ص سياست مدينه،فارابي،(.طلبي

كه در خصوص نيازهاي فرد بحـث منظمـي را ارائـه كـرده اسـت، يكي ديگر از متفكريني

نيازهـاي)1: ده استكرتقسيم را پنج دسته باشد كه نيازهاي فطريمي (Maslow)آبراهام ماسلو 

به ايمني)2؛ (Physiological need)جسمي  و)3؛(security, safety)نياز به روابط اجتماعي نياز

و غـرور، كـسب)4؛(Affiliation Love)محبت  و احترام، قدرشناسي، حفـظ آبـرو به تأييد نياز

و منزلت  رفيـع پـور،( (Self actualization) نياز به خويشتن يـابي-5 (recognition, Esteem)ارزش

 ).41ص آناتومي جامعه، 

و كاركردهـاي مي توان اهـم نيازهـاي فـردي و نظريات ديگر بر اساس اين دو نظريه كلي

ها  به عقيده تري ولمن،.ي دانشجويي را برشمرد تشكل هـاي فـردي، بررسـي انگيـزه«اگرچه

كه بهتر است آن امـا ايـن تحقيـق،. (Barry, 1983)»را به روانشناسان واگذار كنـيم كاري است

به عنوان حوزه  ـ رواني را نيز تـشكل اي مهم در تحليل جامعه شناختي مباني كاركردهاي فردي

هـاي جامعـه شـناختي ماننـد نظريـه گمان، بسياري از نظريهبي. كندي دانشجويي قلمداد مي ها

و  بـر، نظريـه آلفـرد كنش متقابل نمادين، جامعه شناسي پديدار شناختي وجودي، نظريه مـاكس

به طرقي، با انگيزه و ديگران، و تحليلشوتس و كار داشتهها ـ رواني سر .اندهاي فردي

ـ روانـي  اشـاره تـشكل هـا در اين قسمت به هفت دسته از اين مباني كاركردهـاي فـردي

و سعي خواهيم كرد تا نشان دهيم كه در دنياي فرد فرد دانـشجويان، چـه فـضايي خواهيم كرد

بي.م استحاك كه هاترديد نقشي مهم در كيفيت كنش آنها در قالب فضايي . داردتشكل

و كاركرد ايجاد ارتباط.1-1  تنهايي دانشجويي
و سرگشتگي فـرد، زمينـه مـساعدي و تنهايي براساس سنت دوركيمي، گسستگي اجتماعي

و  ص 1381كريميان،(ي انقلابي است جنبش ها براي رفتار جمعي خـ.)53، صوص دانـشجويان، در

و مواجهـه بـا اين گسست اجتماعي هنگامي اتفاق مـي   افتـد كـه فـرد بـا حـضور در دانـشگاه

و سابق خود شك مـي ايدئولوژي،هافرهنگ و باورهاي سنتي و عقايد متنوع، در عقايد . كنـد ها

و گسست از مباني اجتماعي كه در آن جامعـه اين شك، آغاز تغيير در فرد ه پـذير شـد اي است
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كنـد؛ فرد دانشجو براي پر كردن اين خلأ، سعي در ايجاد ارتباط با ديگـران مـي،بنابراين. است

كه در آن، انسجام عقيدتي از دست رفته او ترميم  و يـا بـه همـان عقايـد گذشـته ارتباطي  شود

و ايـدئولوژي تـازه آميزي عشق مي طور تعصب به و يا با پيـدا كـردن هويـت اي، خـود را ورزد

ميب كه اهميت دوست. كندازسازي و ايجاد ارتباط در بين دانشجويان جوان به حدي است يابي

به اثبات رسيده اسـت كـه الگـوي اكثـر«در برخي آمارها  از(اين حقيقت جوانـان%)70بـيش

مي) دانشجو( ص(»باشنددر رفتارهايشان، دوستانشان .)108فردرو،

و گسستگي اجتماعي كه اين واقعيـت را اين وضعيت سرگشتگي  وقتي شديدتر خواهد شد

كه بخش عمده  هـا خوابگـاه دانشجويان غيربـومي در شـهر محـل تحـصيل، در در نظر بگيريم

مي. كنندزندگي مي و زندگي خوابگاهي نوعي زيست خاص را ايجاد و حالـت رهاشـدگي كند

و آزادي در انتخـاب راه زنـدگ  و دور افتـادگي از دورافتادگي از خانواده، احساس گسيختگي ي

ص( متن واقعي زندگي اجتماعي را به دنبال دارد كه در ايـن وضـعيت،.)39كريميان، دانشجوياني

مي زيست مي  به دوستيابي بيشتر را از خود نشان حس تنهايي خـاص. دهندكنند عموماً گرايش

و خوابگـاه هـا موجود در دانشجويان، خصوصاً در   برقـراري، شـرايط مناسـبي بـراي راهيـابي

از. كندارتباطات جمعي را در ميان آنها ايجاد مي گـسترش ايـن حـس در ميـان جمـع كثيـري

و عميق كـه در بـسياري دانشجويان، پيوندهاي عميق ميان آنها بوجود مي  آورد؛ پيوندهاي قوي

مي  طبيعي اسـت كـه اگـر). هويت گروهي(شود از موارد منجر به ايجاد هويت قومي ميان آنها

پ  مثلاً دور محـور آرمـان خـاص سياسـي يـا(يوندها، در قالب اهداف ديگري سازمان يابند اين

مي، زمينه)فرهنگي يا قومي ـ فرهنگي بوجود .آورندهاي لازم را براي كنش فعال سياسي

 هويت يابي.2-1
و احساس نياز به ارتباط با ديگران بستر مساعدي را براي گسترش ميـل افـراد حس تنهايي

و تباط در قالب شبكه به ار  ميهاتشكلها افراد گريزان از تنهايي، در قالـب. آوردي مدني فراهم

مي  پي هويتي و افكار خود را ساماني دوباره دهند گروه در امـا هويـت گروهـي. گردند تا خود

ست از احساس وابستگي به يـك گـروه بـه همـراها هويت گروهي عبارت«چيست؟) جمعي(

مي.ي آن گروههاويژگيآگاهي از  كه منجر. تواند تبديل به نظامي از عقايد شود هويت گروهي

مي. به بيشتر شدن فعاليت سياسي گردد دهـد كـه اشخاصـي كـه هويـت گروهـي شواهد نشان

ميگسترده ميدهند، فعالانه از خود نشان ص 1381برايان،(»كنندتر مشاركت ،91(.

و قديمي، مؤيد اين واقعيت است كه افرادي كه در داري خصوصاً ريشه تشكل ها نگاهي به

ميهاتشكلاين به سرعت هويت سيال گروه را و از آن دفـاع مـي عضو هستند، . كننـد پذيرنـد

ميهاتشكل ازي سياسي، اين ويژگي را در حد اعلاي خود دارا باشند، به طـوري كـه بـسياري
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ازهاكلتشي سياسي مخصوصاً در موردهاتشكلي ميان درگيري ها ي موازي دور محور دفـاع

.گيردهويت گروهي تشكل مربوطه شكل مي

و تاثيرگذاري.3-1  احساس نياز به اثربخشي
و اجتماعي يعني اين احساس كـه شـخص خـود را قـادر بـه تاثيرگذاري فرهنگي، سياسي

و اجتماعي بداند تاثيرگذاري بر فرآيندهاي تصميم   كه بـه توان گفتمي. گيري فرهنگي، سياسي

به عبارت ديگر تاثيرگذار بودن خود را در عالم واقـع درك كه افراد حس تاثيرگذاري يا ميزاني

ـ اجتماعي آنان مسالمتهاكنشكنند،  و آرامي سياسي و بـرعكس بـه آميزتـر تـر خواهـد بـود

كه از ميزان تاثيرگذاري افراد كاسـته شـود، آن هنگـام كـه فرصـتي بـراي كـنش دسـت   ميزاني

ـ اجتماعي غلبه خواهد يافت مي در. دهد، نوع مخرب كنش سياسي تجربـه كـنش مـستمر نيـز

.آميزتر كردن فعاليت افراد موثر استمسالمت

كه مطالعات متعدد نشان داده وي تاثيرگـذاري، در كـودكي كـسب مـي نگرش هـا اند شـود

مي بخشي از احساس كلي  ي ديگـر، رابطـه دهد، اما از سو سروري كودك بر محيطش را شكل

و در فرهنـگ و احساس تاثيرگذاري، به طور خاص مشخص اسـت هـاي مثبت بين تحصيلات

صص( شودگوناگون مشاهده مي  و درك.)95-96همان، بنابراين، به اين دليل دانـشجويان احـساس

.تري از تاثيرگذاري خود دارندقوي

و تاثيرگذار بودن با نياز به . خود شـكوفايي فـرد ارتبـاط دارد از طرف ديگر، اثربخش بودن

كه مي پندارند در درونشان به طور بـالقوه حـضور دارد شـكوفا افراد نياز دارند تا استعدادهايي

و استعدادهاي خود بخش مهم توانايي،جويد تا در آن اي را مي بنابراين هر فردي حوزه. شود ها

هاهاي هنر، ورزش، عرصه. را شكوفا كند  و دانتشكل وي مدني تواننـد مـي همگـي ... شجويي

پي ارضاء اين نياز برآيند .در

و تأييد اجتماعي.4-1  نياز به كسب شهرت
و تأييد اجتماعي اسـت به كسب شهرت و تاثيرگذاري، نياز به اثربخشي . ادامه نياز دانشجو

و اثبات وجود خود در جامعه تلاش مي نظ. كندجوان براي پذيرش مسئوليت، ايجاد تحول ر به

و بـا مي و از هر طبقه اجتمـاعي و افتخارند رسد كه بسياري از جوانان دانشجو، محتاج شهرت

و بعضاً ديده شده كوشند تا اين خواسته هر طرز فكري كه باشند، مي  هاي دروني را ارضاء كنند

به قبول محروميت نيز بوده به خاطر آن، حاضر كه ص 1351اكبري،( انداست ،5(.

به، اهميت عنصر شهرت در سطحي ديگر و تأييد فزاينده اجتماعي براي فرد، اي گونـه طلبي

هاجبرآميز، حركات او را در  و گروه هاي اجتماعي ميجمع ي هـا كـنش. دهدي مختلف سامان
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وهاتشكلوهاگروهافراد در به دليل وجود عنصر فوق، گاهي آنچنـان مكـانيكي ي دانشجويي،

كه نوعي سلب اراده فردي هاي جمعي برخاسته از خواسته افراد براي. پيونددميبه وقوع است

و گاهي هـم خودآگـاه،  و رفتارهـايي انجـام كـنش هـا كسب تأييد اجتماعي، عموماً ناخودآگاه

كه ممكن است رفتار اصيل مبتني بر عقايد خود آنان نباشد مي در. دهند ايـن پديـده، خـصوصاً

كه بحراني  مي پيوستبه وقوع مواقعي .شوده است يا شورشي آغاز شده است بيشتر نمايان

مي» پديدارشناسي روح«هگل در كتاب به كار اي، بـه نيـاز بـه بـرد كـه از جنبـه مفهومي را

و تاييد اجتماعي ارتباط دارد  به جـا آورده«وي در اين كتاب، مفهوم. شهرت و بازشناخته شدن

مي)recognition(» شدن ب. بردرا به كار نـه تنهـا خـاص«ر ايـن بـاور بـود كـه ايـن نيـاز هگل

در وهله نخـست، موجـودات خودآگـاه،. موجودات خودآگاه است، بلكه وجه مميزه آنان است 

به  هابنا هاو خصلت ميويژگي ـ يعنـي، يشان خواهند كه در مقام اشخاص به جا آورده شوند

صربه عنوان موجوديت و نه ـ به عنوان چيزهايي در جهـان هاي آگاه كه مركز عامليت هستند فاً

كه مصرفي دارند  و منافع، صرفاً به اين دليل مي. علايق خواهند كـه در وهله دوم، آنها همچنين

در مقام اشخاصي از نوع خاص بازشناخته شوند، يعني در مقام اشخاصي داراي هويت خـاص 

و.و ارزش خاص  كه مطمـئن شـود هـم وجـود دارد  هـم وجـودي موجود خودآگاه نياز دارد

كه قرار باشد درباره قشر دانـشجو بـه طـور.)80-81برايان، صـص(»باارزش است  اين تحليل وقتي

به كار برده شود، معنا به طور جزء و فرد دانشجو دانـشجو نيـاز دارد تـا. يابـدي ويژه مـييكل

ا  و نهادهـاي خـارج و تشكل خود، شـامل نهادهـاي دانـشگاهي ز بوسيله عوامل بيرون از خود

به عنوان عامل كـه در مقـام وي، همچنـين، نيازمنـد آن اسـت. شـناخته شـود)agent(دانشگاه،

و  و ارزش ... دانشجو، تحصيل كرده كه واجد احترام داراي هويت خاص پنداشته شود، هويتي

و. باشد و نهادهـاي درون كه از طـرف افـراد و رفتاري نوع تلقي فرد دانشجو از اين دو سطح،

مي بيرون از   ـدانشگاه نسبت به اين دو سطح مشاهده ي كـنش هـا سـزا بـر نـوعه كند، تاثيري ب

و نوع تلقي او از آينـده خـود دارد ـ سياسي او و. فرهنگي دقـت در چگـونگي تعامـل نيروهـا

و درك فضاي ذهني اين قشر، عاملي بازدارنده بـر  نهادهاي داراي قدرت با فرد فرد دانشجويان

ا  و خود عاملي موثر بر نگـاه مثبـت فـرد دانـشجو بـه آينـده بروز برخوردهاي مخرب ين قشر

.زندگي فرد است

به عنـوان و هم محتاج پذيرفته شدن و افتخار است در كل، فرد دانشجو هم محتاج شهرت

و واجد ارزش  به گونه. هويتي خاص و تاييد اجتماعي چنانچه به شهرت اي موثر بـرآورده نياز

ميهانشود فرد را در خواسته  و نـوعي سـلب اراده فـرديي پنداشته جمعي فرو  بـه وقـوع برد

در. پيونددمي ميهادرگيريوهاشورشاين پديده به شكل حاد هويدا .شودي دانشجويي،



 1388زمستان،4شمارة،39 دوره، فصلنامه سياست8

 هاي جواني اطفاء انرژي.5-1
و و تكـاپو هـستند و تحرك و هيجان به طور كلي، دانشجويان در سنين جواني داراي شور

ا و انرژي، در نقطه اوج منحني خود قرار دارنداز نظر داشتن هـاي خفتـه اين انـرژي. حساسات

به دنبال مفري است تا تخليـه شـوند  و مفرهـاي مختلفـي در راه. در درون جوانان دانشجو، هـا

كه مي  يكـي. تواند اين انرژي را در مسيري هدايت كنـد پيش روي جوانان دانشجو وجود دارد

دهاتشكلاز اين موارد،   بـه ميزانـي كـه روابـط.هـستند هاي مختلف انشجويي فعال در زمينهي

 شـكل گرفتـه باشـد، احـساس تـشكل هـا اجتماعي فرد قوي باشد، هويـت جمعـي در قالـب

و تاييد اجتماعي متوازن باشد، ايـن و به دنبال شهرت و تاثيرگذاري فرد شديد باشد، اثربخشي

مي  و اجتمـاعي بـا اهـداف مـشخصي سياسـيهاتشكلتواند در قالب اطفاء انرژي ، فرهنگـي

مشاهدات در مورد اطفاء انرژي دانشجويان، تفاوت زيـادي را بـين دو جـنس. يابي شود جهت

و زن نشان نداده است .مرد

و چهار عامل ذكر شـده نيـزهاتشكلاين نكته شايان توجه است كه چنانچه  ضعيف باشند

.به بدترين شـكل ممكـن صـورت خواهـد گرفـت اي متوازن نباشند، اين اطفاء انرژيبه گونه

و اعتيادوار بـسياري از دانـشجويان سـاكن در ظهور پديده  بـه هـا خوابگـاه اي مانند علاقه وافر

و رواج آن در سطح فيلم درك اين نكته كه اين انـرژي. اند از اين جمله دانشگاه ها هاي سكس

من نهفته، به هر صورت بايستي تخليه شود، سياست  و تسهيل در ايجـاد گذاري  هـا تـشكل اسب

مي .كندبراي انجام اين كار را بر مسوولين امر ايجاب

و آرماني.6-1  تحقق روحيات انتقادي
و دانشجويان هر جامعه يكي از اقشار آگاه جامعه نـسبت بـه مـسائل گونـاگون هـستند اي،

به عنوان يكي از صفات ممتاز، آنـان ويژگي آرمان  و منتقد بودن و هـا گـروه را از سـاير خواهي

و در پـي وضـعيت بهتـر. كنداقشار اجتماعي متمايز مي به همين خاطر، نقد وضـعيت موجـود

و تكاپو نگه مي و همواره او را با مـسائل مختلـف بودن، قشر دانشجو را همواره در تلاش دارد

ص( كنداجتماعي درگير مي .)13كريميان،

م آرمان و عميـق در كليـه سـاخت هاي نسل جوان دانشجو اساساً و ستلزم تغييـر وسـيع هـا

مي  و قاطع بيان مي ضوابط جامعه به نحوي خشن و معمولاً براي دانشجويان باشد كه غالباً شود

مي  شـود كـه كـاملاً جوان جوامع در حال توسعه، محيط پيرامونشان هنگامي قابل زيست تصور

و اعمال آنان شايد لز  و از اينرو افكار هاي راديكال سوق وماً در جهت ايدئولوژي دگرگون شود

ص( يابدمي مي.)16فنطور، خـواهيو آرمـان(طغيـان دانـشجويان«: نويـسد هانا آرنت در اين باره

و پديده) آنان ي مختلـف، دانشگاه هـا اي جهاني است، ولي تجليات آن در كشورهاي گوناگون
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اعي بـراي ايـن نهـضت ممكـن پيدا كردن وجه مشترك اجتم. هاي متفاوت داشته است صورت

كنـد، نيست ليكن بايد اذعان كرد آنچه افراد اين نسل را همـه جـا از لحـاظ روانـي ممتـاز مـي 

به امكان  به همان ميزان اعجاب آور و اطميناني شجاعت محض، اراده شگفت انگيز براي عمل

.)63ص، 1359، آرنت(»سازي استدگرگون

و آرمان طلبي در ميان دانـشجويان ذكـر شـده دلايل متعدد براي وجود اين نگرش ان تقادي

به دو دسته از آنان اشاره مي  كه ما اي بر ايـن باورنـد كـه جوانـان تحـصيلكرده عده: كنيماست

آنان موازين اجتماعي، اقتصادي، سياسـي. بويژه در جوامع در حال توسعه، اين ويژگي را دارند 

و تحميل شد  ميو حتي فرهنگي جامعه خود را كهنه در. كننده تلقي بسياري از آنان به تـدريج

و حركات روزانه خود كمتر از سنت  و الگوهاي فرهنگـي موجـود پيـروي مـي اعمال كننـد؛ ها

و فـرم  و ناخود آگاه آنان هنوز در چـارچوب همـين اعتقادهـا هـا اگرچه ظاهراً ضمير خودآگاه

مي  و دگرگـون شخصيت آنـان همـوار» جزء بيروني«از اينرو. كندفعاليت ه، درصـدد شكـستن

كه» وضع موجود«كردن  و فـرم اين شخصيت، هنوز علقه» ونيدرجزء«است در حالي هـاي ها

و غالباً در حيطه نفوذ پاره  و محكمي را براي خود نيافته و الگوهاي درهم، مشخص اي اعتقادها

و فرهنگي قرار دارد  و حتي كهنه اجتماعي ر. مجرد ا به دنبـال دارد اين كشمكش فشار سنگيني

و روي آوردن به هاكه معمولاً براي دانشجو محسوس است ي بسيار كلي، مبهم، نـامنظم هدف

به شدت آرماني( عكس)و -31كريميـان، صـص( العمل آنان در برابر اين تضاد اسـت تا حد زيادي

30(.

ـ دانـشگاه دسته ي اي ديگر، شدت انتقادي بودن دانشجويان را در سرشت آمـوزش علمـي

و يـافتن پاسـخ. دانندمي ـ دانشگاهي، طرح پرسـش به نظر اينان، اصولاً سرشت آموزش علمي

و  و مقولات مختلف اجتمـاعي، اقتـصادي، علمـي شـاگردهاي راه. اسـت ... درباره موضوعات

به دانشگاه، ديگر دانش  و لازمه جـستجوگري دانـشمي» دانشجو«آموز نيستند بلكه يافته باشند

گـردد كـه ايـن امـر بـه خـودي خـود موجـب آن مـي... ذهن براي نقادي است علمي، تربيت 

و بعد از فارغ التحصيل شـدن، عمـده  به تحصيل در دانشگاه تـرين دانشجويان در زمان اشتغال

و نيــروي اجتمــاعي در طــرح پرســش و فكــري در جامعــه هــاي اساســي سياســي، اقتــصادي

هـاي هـاي سياسـي، ظلـم اي اقتصادي، سـركوبهحساسترين گروه اجتماعي در برابر نابرابري 

و غيرعقلاني در هر دوره  و غيرعلمي و افكار ارتجاعي، خرافي يـزدي،( اي بوده باشـند اجتماعي

ص 1382 ،9(.

به،بنابراين به علت جوان بودن، عدم وابستگي ها دانشجويان و اجتمـاعي تعلق ي اقتصادي

و حضور در سـاختار علمـي كـهو در نتيجه قرار داشتن در ساختار رواني خاص از يك طرف
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و انتقـادجويي اسـت و پژوهش است از طرف ديگر، داراي ويژگي آرمان خواهي . مبتني بر نقد

هااين ميويژگي كه داراي وضعيتي سيال هستند تشديد .شود در كشورهاي در حال گذار

ها كاركردهاي سيستمي.2 ي دانشجوييتشكل
 خـاص را بـر حـسب پيامـدهايي وجـود نهادهـا يـا عمل ـبراساس نظريـه كـاركردگرايي،

در ايـن. سودمندشان براي كل نظام اجتماعي يا يكي از نظامات مهم تابعه آن، بايد تبيـين كـرد

شرب، نظامات اجتماعي را نظاماتي ديناميك مي بينند كه اجزاءشان نقش خدمتگزاري در آنهـام

كه خد  و هدف در هر پژوهش بايد اين باشد مت خاص هر نهاد يا عمـل را بـراي نظـام دارند،

 را بـرايB كـه فوايـدPتبيين كاركردگرايي نهاد يا عمل اجتمـاعي. اجتماعي برتر بدست آورد 

Bبه سبب فوايدS در جامعهPبقاي عمل: نظام اجتماعي بزرگتري دارد، چنين ساختاري است

صادي، ايجـاد مفـري بـراي مثل همبستگي اجتماعي، ثبـات، كـارايي اقتـ(است براي آن جامعه

هاو گروه ها بنابراين وجود ). رفتارهاي ضد اجتماعي  ي دانشجويي را بر اساس خدمت تشكل

صتلي(و كاركردي كه براي نظام اجتماعي برتر يا مرتبط دارند بايد توضيح داد .)107ل،

هاي دانشجوييهاتشكل يي هستند كـه در درون دو كليـت يـا نظـام اجتمـاعي قـرار گروه

:دارند

).نظام اجتماعي(اجتماع ملي)2نهاد دانشگاه،)1

ها،بنابراين ي اجتمـاعي نظـام هـاي دانشجويي داراي دو سـطح كـاركرد در سـطوح گروه

آن: باشند، اول مي و بعد از نظام اجتماعي كل براي تداوم نظـام. سطح جامعه در سطح دانشگاه

و تفريحات اسـت،و حيات خود داراي نهادهاي خانواده، جامعه پذي  ري، اقتصاد، سياست، دين

يكي از اركان نهاد جامعه پذيري است  به اعتقاد دوركيم، يك نظـام اجتمـاعي بايـد.كه دانشگاه

ص( ها را داشته باشد كه بتواند يكپارچگي خود را حفظ كند حداقلي از فونكسيون )151اسكيدمور،

د داراي كاركردهـايي در درون نهـادي دانـشجويي از يـك طـرف مـي توانن ـهـا تشكلبنابراين

و خرده به كل نظام اجتماعي و از طرف ديگر به آن باشند و مربوط ي داخل سيستم ها دانشگاه

.آن مرتبط گردند

كه پديده جنبش دانشجوييهاتشكلاما كاركرد  در اين دو حوزه انتقادي است، بدين معني

و واكنش دانـشجويان  گيـرد مـي در جهـت بهبـود آن شـكل در نتيجه تعامل مشكلات جامعه

ص( و.)17كريميـان، به عنوان عـضوي از جامعـه انـساني در قبـال سرنوشـت جامعـه دانشجويان

و واكـنش نـشان  و فرهنگـي جامعـه حـساسيت داشـته  مناسبات اجتماعي، اقتـصادي، سياسـي

خوبه صورت دهند، دانشجو همواره مي به اوضاع محيطي و منتقد اجتماعي و(د مفسر دانشگاه

بيمي) جامعه مي نگرد، اين ويژگي گاه از موضع پژوهش و گاه بـر اسـاس طرفانه صورت گيرد
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و ايدئولوژيك يا احساس وظيفه دينـي بـه تواننـدي دانـشجويي مـي هـا گـروه. تعهدي سياسي

به كاركردهاي نامناسب نهادهاي اجتمـاعي عمـل شاقول صورت و خودكار نسبت هاي حساس

.نمايند

دريكوزه معتقد است نيروهاي رهايي بخش در جامعه صنعتي مدرن بـه نحـورما  فزاينـده

و ديگر چندان نيروي مخالفي باقي نمانده است يكي از علـل ايـن تحـول،. حال نابودي هستند

كه طبقات حاكم به عنوان خواستهاي  و رفع نيازهاي كاذبي است و بهبودي مادي گسترش رفاه

اي  مي كنند واقعي توده از طريق در جامعه موجـود، افـراد كـاملاً. دئولوژي كاذب بر آنها تحميل

مي بايست گروهي از  و و توانايي تشخيص مصالح راستين خود را از دست داده اند مسخ شده

و. روشنفكران آن مصالح را باز شناسند  و رفاهي معاصـر، مـانع نقـد به نظر وي جامعه مصرفي

مي  ت انتقاد افراد و محيطي و شود و افكـار عمـومي و ارزشي ايجاد مي كند وتاليتر از نظر فكري

در چنين نظامي توده ها خود دستخوش علايـق. هاي گروهي، ابزار چنين محيطي هستند رسانه

و فقط  درفو روشن گروه ها كاذب هستند و و علايق آن فرو نرفته انـد كراني كه در متن جامعه

و بكوشند جنبشي براي دسـتيابي حاشيه زندگي مي كنند ممكن است علايق  راستين را دريابند

هاچنين.به آن اهداف تشكيل دهند  و طبقاتي از جامعه بـراي مقـصوديي بايد از بخشگروه ها

كه مانند خودشان در متن روابط استثماري جامعـه ادغـام نـشده انـد  بـه نظـر. خود بهره گيرند

يي مظهر گسست كامـل جنبش ها چنين.ندباشي دانشجويي از اين مقوله مي جنبش ها ماركوزه 

و نمونه اعلاي  و فرهنگ حاكم از نظـر مـاركوزه. هـستند» حاشـيه نـشيني«از اقتصاد، سياست

و در دام علايـق غيرعقلانـي  و غيرقابـل اعتمادنـد و كنش پذير اكثريت مردم گمراه، خودباخته

و در نتيجه بايد به وسيله انقلا  و كاذب گرفتار شده اند بشيريه،( بيون واقعي رهانيده شوندروزمره

ص 1377 ،3-201(.

مي كند، براي اينكه معتقد است معرفـت در به اين تحليل ابراز ترديد البته آلن تورن نسبت

و علوم تخصصي شده است، لذا دامنه ديد دانشجويان گـسترش  نظام سرمايه داري شعبه شعبه

و دانشجويان دچـار نـوعي از خودبيگـانگي  مـي شـوند، بـه همـين دليـل بايـد يـك نمي يابد

ص( ايدئولوژي وضع شود تا با آگاهي بخشي، وجدان جمعي آنها را بيدار كند .)83كريميان،

باتامور نيز در تحليل نهايي خود آشكارترين ضعف جنبش دانشجويي را فقـدان نظريـه اي

مي داند  و روشن در آن مي گويند علاقـه اي وي معتقد است رهبران دانشجويان غالباً. سنجيده

پي  و سـركوب كننـده به مي خواهند جنبه هـاي اقتـداري ريزي جامعه اي نو ندارند، بلكه فقط

چه پيش خواهد آمد. جامعه كنوني را از بين ببرند  مي بينيم مي نمايـد كـه ايـن. بعد از آن بعيد

 از اهـداف نظر براي روبرو شدن با مسائل پيچيده جامعه صنعتي مناسـب باشـد، زيـرا بـسياري 

و نـه جزئيـات آن بـه روشـني نه خـوب تعريـف شـده و گسترده جنبش دانشجويي اجتماعي
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مي افزايد. مشخص شده است دانشجويان مثل ديگر منتقدان روشنفكر، در سـرگرداني«:باتامور

مي  به خاطر ناكامي در پديدآوردن يـك نظريـه اجتمـاعي كـه بتوانـد ايدئولوژيك به سر و برند

ا تلاش به صورت هاي از مطلوبيفراد را پيوسته تـر از زنـدگي اجتمـاعي هـدايت كنـد، بيـشتر

 ديگران شايسته سرزنش نيستند، اما خطاي آنـان در ايـن اسـت كـه از ايـن شكـست، فـضيلتي 

مي گويندزاسمي و به عبث از عمل انقلابي سخن كه گويي اين عمل، خود به خـود. ند آنچنان

مي كند براي ساختن جامعه اي عادلا  به طريق عملـي.نه تر كفايت و تـر، دانشجويان بايد عميقاً

و هاي تازه متوجه ساخت  اي گردند كـه بـراي انـساني كـردن جامعـه صـنعتي، تقـسيم قـدرت

و تأمين رفاه در بخش به آن نياز استمسئوليت ص( هاي توسعه نيافته جهان .)77همان،

مي توان در عرصه و هويتهاي اجتمـاعي هاي كاركردهاي سيستمي را سياسي، ايدئولوژيك

و رفاهي ملاحظه نمود– . فرهنگي، صنفي

 كاركردهاي سياسي.1-2
ميهاتشكلترين حوزه فعاليت مهم و قدرت معطوف به حوزه سياست . شـودي دانشجويي

بـه. اسـت"سياسي بـودن"يكي از وجوه غالب بر جنبش دانشجويي در كشورهاي جهان سوم

د  ي سياسـي دخالـت فعاليـت هـا انشجويان در كشورهاي جهان سوم مـستقيماً در عبارت ديگر

مي شوند، امـا در كـشورهاي پيـشرفته بـه دلا مي و يا به كار گرفته يـل مختلفـي از جملـه كنند

و  و كـارآيي بـالاي نظـام سياسـي ... برخورداري آن كشورها از توسـعه سياسـي سـامان يافتـه

مي پردازند، آنها ي سياسـي را بـه احـزاب هـا فعاليـت دانشجويان كمتر به فعاليت هاي سياسي

به امور سياسي مي و يا از طريق آنها و واگذار نموده دتاً بـهي دانـشجويي عمـهاتشكلپردازند

مي نمايند  كه جنبش دانشجويي. پاسداري از منافع صنفي دانشجويان اكتفا در مقاطع خاصي نيز

به گريبان شده، دانشجويان مستقيماً   در مسايل سياسي دخالت به نحوي با مسايل سياسي دست

و نكرده وببود كـه بازتـا... اند، بلكه گاه فعاليت اعتراض آميز آنها نسبت به نظام آموزشي هـا

در بحران مثلاً. نتايج سياسي داشته است  هاي دانـشگاهي در غـرب كـه نـوعي بحـران تمـدني

مي شود  و كيفي بود. مغرب زمين تلقي از لحاظ كمي افزايش تعداد. در واكنش به عوامل كمي

و نيـاز روزافـزون بـه نيروهـاي  به خاطر پيشرفتهاي اقتصادي، تعمـيم دموكراسـي، دانشجويان

ا  و هاي جديد علمي با مندي اساتيد دانشگاهي از يافتهز لحاظ كيفي به دليل عدم بهره متخصص

بـه دليـل. هاي دانـشجويان شـد توجه به پيشرفت هاي فزاينده علم در آن ديار موجب اعتراض 

و اجراي برنامه از طرف دانشجويان در كشورهاي اروپايي مـورد اعتـراض  اين سيستم آموزشي

در مقابل، وجه غالـب بـر جنـبش دانـشجويي كـشورهاي جهـان سـوم، اما. شديد قرار گرفت 
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از جملـه عوامـل مهـم... نارسايي نظام سياسي، فقـدان احـزاب سياسـي. است"سياسي بودن"

.كنندهستند كه جنبش دانشجويي را در اين كشورها سياسي مي

كه در كشورهاي جهان سـوم به معناي آن نيست ي بـهي دانـشجوي هـا تـشكل البته اين امر

 دنبال منافع صنفي دانشجويان نيـستند، بلكـه بـه معنـاي آن اسـت كـه رنـگ سياسـي فعاليـت

جنبش دانـشجويي در كـشورهاي جهـان.ي دانشجويي از رنگ صنفي آن بيشتر استهاتشكل

و اجتماعي است به حقوق انتخابات، سياسي و دست يافتن به دنبال تعميم دموكراسي .سوم

كه اهم آنها عبارتنـديداراي ابعاد دانشجويييهالتشككاركردهاي سياسي  مختلف است

:از

 نقدو روشنگري.1-1-2

و انتقـاد از وضـعيت حـاكم بـرهاتشكلترين كاركردهاي يكي از مهم ي دانـشجويي، نقـد

و جامعه، ايدئولوژي و چگـونگي روابـط اقتـصادي،هاسياستها ي حاكم، هنجارهاي فرهنگي

و اجتماعي است ص( سياسي هابرماس در بررسي جايگاه دانـشجويان در تحـولات.)69كريميـان،

و معتقـد اسـت از آنجـا كـه  سياسي، آنان را يكي از مجاري مهم روشنگري سياسي مـي دانـد

و تأثير  مي توانند وظيفه گروه ها دانشجويان مستقيماً تحت نفوذ ي ذينفع اقتصادي قرار ندارند،

و حكومـت را اجـرا مهم جبران سركوب نظرهاي انتقاد ي به وسيله مطبوعات، احزاب سياسـي

وي. هدف فوري اعتراضهاي دانشجويي، سياسي كردن حـوزه عمـومي اسـت. كنند بـه اعتقـاد

مي  و سـازد، كوشـش بـراي سـرگرم جنبش دانشجويي مغلطه هاي ايدئولوژيك را برملا سـازي

ا  و مسائل اساسي مي كند به بحـث سلب توجه مردم از مسائل اصلي را نقد و سياست را قتصاد

گيــري دولتــي، همچنــين بــا ســلب تقــدس تخــصص گرايــي از دســتگاه تــصميم. گــذاردمــي

و بـه ايـن ترتيـب حـوزه عمـومي  سياستگذاري را در معرض مباحثه عمومي قـرار مـي دهـد

.)79ص همان،( زدايي شده را از نوسياسي مي كندسياست

وي دانشجويي از طريق انتشار تشكل ها معمولاً و برگـزاري سـمينارها  بيانيه ها، نـشريات،

مي نمايندسخنراني به اين كاركرد اقدام و مناظره ها و يا انجام مصاحبه ها .هاي مختلف

و نظام ها در و نهادهـاي مـدني، احـزاب ي سياسي كـه توزيـع قـدرت انجـام نمـي گيـرد

وي سياسي براي انتقال خواسته هاي مردم حضور ندارنـد يـاهاگروه حـضور كمرنگـي دارنـد

و انتخاب دولتمردان دخالت اندكي دارند،   دچار بحران دولت ها مردم در تعيين سرنوشت خود

و عـدم انتقـال آنهـا، بـه به علت تراكم خواسته هاي مردمـي و نارضايتي مي شوند مشروعيت

و مطبوعـات آزاد،  و معمولاً در حالـت فقـدان احـزاب سياسـي مـستقل مي گيرد  تدريج شكل

مي گيرند به عهده .دانشجويان كارويژه هاي آنان را
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و شعور جمعي سياسي.2-1-2  افزايش آگاهي

سه كاركرد براي هاگي روشه شـمارد برمي) از جمله جنبش دانشجويي(ي اجتماعي جنبش

و: او مي نويسد.كه يكي از آنها ايجاد آگاهي جمعي است  جنبش اجتماعي ذاتا موجـب ايجـاد

گي. ور جمعي سياسي در يك جامعه يا در بخش خاصي از جامعه مي گردد گسترش نوعي شع 

كه در تعريف آن مـي گويـد"آگاهي جمعي راستين"روشه اصطلاح به كار مي برد  را براي آن

كه جامعه" به موقعيتي و همچنين مي كند به آن وقوف حاصل كه نفع خود را در مي يابد يا اي

ها  و نياز كنش مي كند ص گـي("به دگرگوني را بوجود مي آورد را ايجاد بلاً نيـزقـ.)171روشـه،

به نظر هابرماس نيز  كه  دانـشجويي مغلطـه هـاي ايـدئولوژيك را برطـرف"جنـبش"گفته شد

و مي و سلب توجه مردم از مـسائل اصـلي را نقـد مـي كنـد سازد، كوشش براي سرگرم سازي

به بحث مي و سياست را .ردگذامسائل اساسي اقتصاد

م.3-1-2 و فضا براي ـ اجتماعي دانشجويان ايجاد زمينه  شاركت سياسي

به عنوان آن دسته از مشاركت سياسي را مي ي شهروندان تعريـف كـرد كـه فعاليت ها توان

و سياست برمي ميلبرث،( آيندشهروندان از طريق آن، در صدد تأثيرگذاري يا حمايت از حكومت

مت.)12ص  و ارتبـاط بـا: فاوتي اسـت كـه اهـم آنهـا عبارتنـد از مشاركت داراي سطوح تمـاس

هـا در مسئولان براي بيان مسئله يا حل مشكل، ارائه نظرات از طريق نوشـتن مقـالات يـا نامـه 

و  ي مديريتي محلي،هاتشكلي سياسي، كانديدا شدن براي گروه ها جرايد، هواداري از احزاب

و هواداري از كانديداها در انتخابـات، عـضويت ي سياسـي، شـركت در گـروه هـا در احـزاب

و و تحصن، و اعتصابات و غيرمجاز تقـسيم....تظاهرات به دو دسته مجاز مشاركت سياسي را

و مي به قوانين و غيرمجاز بستگي هايهاسياستنمايند، البته دامنه مجاز ي سياسي حـاكم نظام

.دارد

و محـرك را نيـز در مـشاركتي دانشجويي علاوه بر ايجاد بستر، نقش عاملي ـتشكل ها ت

چه تعداد مي كنند، هر هاسياسي دانشجويان ايفا كه شخص درباره سياست دريافـت محرك يي

و شـدت مـشاركتي نيـز مي كند بيشتر باشد، احتمال مشاركت شخص در سياست بيـشتر بـوده

ص( بيشتر خواهد بود  مي.)61همان،  بيـشتريمحـرك هـا با فراهم كـردنهاتشكلتوان گفت لذا

و بحـث هـا، از محـرك هـا ايـن.شدموجب افزايش مشاركت سياسي دانشجويان نيز خواهند

تاهاجدل و جاري در كشور و مباحث مهم هاي جناح هاي سياسي ي درون جـدل هـاو بحث

مي گيرد و ميـل شـديد بـه. دانشگاهي ميان مخالفين سياسي را در بر فعـال شـدن دانـشجويان

م  هاواقعي كه اين مشاركت در سياست در هاو بحث  بـه شـدت در كـشور وجـود دارد، جدل

.گوياي اين واقعيت است
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و خشونت آميز تحقق و يا مبارزاتي به دو صورت مسالمت آميز مشاركت سياسي مي تواند

 بـه صـورت مـشاركت در صـورتي مـسالمت آميـز خواهـد بـود كـه امكـان بيـان منـافع. يابد

ه مسالمت و بدون هزينه و آميز و امكان اقدامات و بواسطه آزادي رسانه ها يهافعاليتاي زياد

كه قدرت سياسي صرفاً دست يـك به صورت سياسي آزادانه وجود داشته باشد، اما در صورتي

و يا هيـات حاكمـه  كه مانع از مشاركت رقباي سياسي در عرصه سياست گردد گروه قرار گيرد

س فعاليت ها با خط مشي اقتدارگرايانه  و دانشجويان را محدود نمايد، در ايني ياسي شهروندان

هاصورت  هاي دانشجويي به سمت تشكل .ي خشونت آميز پيش مي روندفعاليت

به دو دليـل و امنيتي به صورت مبارزات سياسي ميل شديد دانشجويان به مشاركت سياسي

م) الف: ممكن است به وجود آيد  حـيط فعاليـت دانشجويان بـه دلايـل متعـدد از جملـه سـن،

طلبي عمومي اي ندارند؛ اين عامل را اگر با آرمان در عرصه سياسي كشور تجربه ...و) دانشگاه(

مي  كه خواستار بيشترين اهـداف در كمتـرين زمـان اين قشر درآميزيم، كنشي از آن بوجود آيد

نبـود)ب. كنشي كه در دنياي واقعي، وجـوه متنـاوبي از راديكاليـسم را بـه همـراه دارد. است

ـ اجتمـاعي دانـشجويان را در  كه بتواند فعاليت سياسي و متكثر و سياسي متنوع نهادهاي مدني

و حل كند  و انباشـت نارضـايتي اين عامل منجر بـه تـراكم خواسـته.خود جذب و نيازهـا  هـا

كه خود عاملي موثر در ظهور مي و سياسي استهاكنششود و راديكال امنيتي .ي افراطي

ميبهاز جن ي سياسـي بـسته، عـدم امكـان دسترسـي نظـام هـادر«توان گفت كـه اي ديگر

و نـه و استخدام كارگزاران براساس روابط شخـصي به كارگيري به رهبران سياسي، شهروندان

ب  و و شايستگي و فقدان وسايل ارتباطي لازم براي انتقال خواستهه لياقت ها بـه ويژه تحصيلات

و افراطـي دانـشجويان اسـت دولتمردان، از جمله عوا  در چنـين. مل گرايش سياسي انتقـادآميز

ـ اجتمـاعي آنـان وضعيتي، كثيري از دانشجويان احساس مي و شخصيت سياسـي به افكار كنند

و تسهيلات لازم براي برقراري توجه كافي نمي  و رهبران هم توجهي به لزوم ايجاد وسايل شود

و ماهيت رژيم حاكم بدبين مـي از اين. ارتباط با دانشجويان ندارند  » شـوند رو نسبت به ساخت

ص( ـ اجتمـاعي در)41كريميـان، نه تنها حركتي در جهت ايجاد زمينه بـراي مـشاركت سياسـي و

مي چارچوب رژيم حاكم نمي و با بر ضـد آن كنند بلكه به تدريج از همكاري با آن احتراز كنند

و بسيج مي .شوندتجهيز

نخ.4-1-2  بگان فشار بر

ي دانشجويي فشاري اسـت كـه بـر نخبگـان وارد مـي جنبش ها از كاركردهاي ديگر يكي

به طروق مختلف عمل كننـد، از قبيـل مبـارزات تبليغـاتي بـه: آورند، اين فشارها ممكن است

و غيـره  . منظور تأثير بر افكار عمومي، تهديد، اعتصاب، تحريم، تظاهرات البتـه بايـد توجـه...
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وهاجنبشداشت كه هاي دانشجويي يكي نيستند گروه حتي اگـر گـاهي يكـي را بـه.ي فشار

به برند  دو) ايجاد زمينـه بـراي مـشاركت(البته اين كاركرد با كاركرد قبلي. جاي ديگري به كار

و پيامد اسـت، از يـك طـرف زمينـه سـاز روي يك سكه هستند، يعني يك كنش داراي دو اثر

مي شود  و از طرف ديگر موجب فشار بر مسئولان سياسي خواهد مشاركت سياسي دانشجويان

.گرديد

مي.5-1-2 و بيان منافع(انجي عوامل رابط يا )جامعه پذيري

ي اجتماعي، از جمله جنبش دانشجويي، را عـاملين فعـاليهاجنبشتوانميقبل از هر چيز

و ساخت و حقايق اجتماعي از طرف ديگر نقشيكه بين افراد از يك طرف به عهـده ها ميانجي

و سـاخت هـا جنـبش: اولاً. دارند در نظر گرفت  هـايي اجتمـاعي موجـب شناسـاندن جامعـه

به اعضاي اين  مي جنبش ها اجتماعي آن گردند، يعني بعضي حقايق اجتمـاعي را بـهو سايرين

مي  به عنوان عاملين جامعه آنها تفهيم و .دكنن ـاي را ايفـا مـي پذيري، نقش قابل ملاحظـه نمايند،

آن وسيله ارتباطي مـؤثري در مـشاركت محـسوب مـيهاجنبشاين: ثانياً گردنـد، كـه بوسـيله

مي  و اعضاي جامعه و يـا بـه ايـده هـاي خـود ارزشـي نهنـد  توانند منافع خود را حفظ نمايند

.ترتيب در سطوح مختلف در كنش تاريخي مشاركت كنندبدين

مي"فعبيان منا"شق دوم اين كاركرد را تحت عنوان در جوامعي كـه داراي. توان نام برد نيز

مي  و قدرت در درون نظام پلوراليسم ها، احزاب مختلـف توزيـع شـده، اتحاديههاتشكلباشند

مي شـود، كـه تعـداد گروه ها هاي نفوذ يا است، اين كار ويژه بيشتر توسط گروه  ي فشار انجام

و احزاب  سياسي نيز همزمان اين كـارويژه را دارا كثيري از افراد جامعه را تحت پوشش دارند،

و يا اقتدارگرا كه قدرت صرفاً در دست هيأت حاكمـه هستند، اما در كشورهاي در حال توسعه

و اتحاديه متمركز مي  و احزاب فعالي در ساختار سياسي حـضور ندارنـد، باشد، ي هـا تـشكل ها

به خاطر برخوردار بودن از فضاي نسبتاً آزادتر مي . توانند اين كارويژه را دارا گردنـد دانشجويي

و تعامـل هميـشگيهاتشكلميان و اقشار مختلـف مـردم يـك ارتبـاط ي گوناگون دانشجويي

و تحولي در ميان سطوح مختلف مردم، انعكـاس خـود را در وجود دارد، چنانكه هرگونه تغيير

مـهاتشكلو در ميانهادانشگاه و دانـشجويان راي دانشجويي خواهـد گذاشـت، ي تواننـد آن

.بازتاب دهند

و هويتي.2-2  كاركردهاي ايدئولوژيك
و كانون استقرار نخبگان يك جامعه است در سطح بزرگسالان اسـاتيد. دانشگاه محل تجمع

كه هر يك در حوزه اي خاص داراي  و انديـشه برتـر نـسبت بـه ديگـر آگـاهي هـا قرار دارند
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و در سطح جوانان اعضاي جامعه مي نيز دانشجويان قرار دارند كـه نخبگـي خـود را بـا باشند،

و امكان ورود به دانشگاه به اثبات رسانده اندهاآزمونموفقيت در  هر.ي مختلف رقابتي اساتيد

ب  و انديـشه هـا در ويژه حوزهه حوزه و سياسي از يك طرف با آخرين نظريـات هاي اجتماعي

و از طرف ديگر با  و جهان معاصر خود آشنايي دارند ي آن حوزه در جامعـههاويژگيوضعيت

و و نـوآوري در حـوزه خـود دارنـد، و تعالي خود نيز آشنا هستند، لذا همواره سعي در تحول

و راديكال مي  كه داراي شخصيتي منتقد بدانشجويان نيز طور طبيعي نسبت بـه وضـعيتهباشند

و خواهان بهبود شرايط خواهند بـود  تو.جامعه خود منتقد بود و بـا جـه بـه نقـش ايـدئولوژي

و سازمان  و سياسـي، يكـي از هويت در دگرگوني اجتماعي دهي مجدد سـاختارهاي اجتمـاعي

مي  و همواره پارادايممواردي كه دستخوش دگرگوني گيـرد هـاي جديـد در آن شـكل مـي شود

گيـري بدين معنـي كـه در جوامـع در حـال توسـعه همـواره شـاهد شـكل. همين حوزه است 

و هويت ايدئولوژي و انتشار آن در جامعـه مـي باشـيم ها چـرا كـه تـا ايـدئولوژي. هاي جديد

و الگوهاي رفتاري، دگرگـون نخواهـد شـد  ايـدئولوژي". دگرگون نشود، شناخت ما از جامعه

و ارزش  و تفسير جهان را فراهم مـي مجموعه اي از عقايد كه شيوه اي از نگاه . كنـد هايي است

ي به واقعيت اسـت تفسير كردني كه حاصل از ايـدئولوژي . (Haarlambas, p.22)"ك نگاه جزئي

ب كه ما ميه چارچوبي است ايـدئولوژي . (Collins, p.196) شناسـيم واسطه آن جهان اجتماعي را

و انتخـابي،  به گونه اي دستچين شـده كه آن جنبه از فرهنگ سياسي يك گروه يا جمعي است

به كنشي در فضاي اجتماعي است  و پنهان سياسيك. معطوف كه داراي كاركردهاي آشكار نشي

و مقاصدي. است و تعيين اهداف ايدئولوژي هميشه شامل تعريفي از كنشگر، تشخيص دشمن

مي  ايدئولوژي در عين حال مجموعه اي از روابط ميان عناصـري. كنداست كه در راه آن مبارزه

مي  مي بخشند برقرار كه از يك سو به كنشگر مشروعيت و از سوي ديگر هر نوع هويـت سازد

به عنوان دشمن(اجتماعي را براي طرف مقابل مي) معمولاً و منكر هر نوع مشروعيتي نفي كنند

ص 1381مشيرزاده،( باشندبراي او مي ،203(.

كه به علت ارتباط با جهان خارج بيشترين آشنايي را بـا نخستدانشگاهيان ين قشري هستند

ج انواع ايدئولوژي  و و هويت بينيهانها و آشناترين فرد ها مي باشند به مسائل نيز ها دارا نسبت

مي  دانشجويان مـسئوليت پـذيرترين قـشر نـسبت بـه تغييـرات. باشندو مشكلات جامعه خود

و سياسـي در جامعـه خـود هـستند، لـذا دانـشگاه مناسـب  تـرين بـستر بـراي طـرح اجتماعي

و شكل ايدئولوژي و نشر هويت ها و كنـشگر اصـلي ايـن هايگيري  جديد است، كـه عامليـت

هافرآيند .ي دانشجويي خواهند بودهاجنبشو تشكل

و به تاريخ معاصر ايران به روشني گواه اين مطلب اسـت كـههاجنبشنگاهي ي اجتماعي،

چه هويتچه ايدئولوژي و هاي بازتوليد شده مثل اسلام انقلابي از هاي وارداتي مثل ماركسيسم
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و در ميـان دانـشجويان مطـرح شـدند دانشگاه و بـدواً در دانـشگاه . بـه جامعـه انتـشار يافتنـد

و پديـده ايدئولوژي ماركسيسم به رهبري حزب توده بيـشترين پايگـاه را در دانـشگاه داشـت،

و دانـشجويان  و از ميـان روشـنفكران، اسـتادان روشنفكري ديني نيز در تقابل با آن از دانشگاه

و عمـده جريـان روشـنفكري دينـي نيـز تحـصيل مخاطب. سرچشمه گرفت  هـا، كـرده ين اصـلي

و دانشجو بودند .دانشگاهيان، اعم از استاد

و تعيين استراتژي تشكل ها هر چند هـاي مناسـبي دانشجويي براي حل مشكلات جامعه

و مشاركت سياسي نيازمند ايدئولوژي مـي  و همزمـان ضـمن انتخـاب يـك براي مبارزه باشـند

ب  مي ايدئولوژي پردازند، اما مطالعات آنان آنقدر عميق نيـست كـه بتواننـد بـهه گسترش آن نيز

هاطراحي  و ايدئولوژيك بپردازنـد، لـذا بـراي رسـيدن بـه يـك نظـام فكـري سيستم ي فكري

و نظريات اصلاح منسجم، به ايدئولوژي مي ها و انقلابي موجود روي و با طلب ر سـنگين آورند

و فكر دانشجويان با كمك اين.ي را از روي دوش خويش بر مي دارند طراحي شناخت فلسفي

و انديشه ايدئولوژي مي ها و فعاليـت مـي پردازنـد ها نظرهاي خود را سازمان و به مبارزه . دهند

و گـروه هـاي دانشجويي را به صورت همزمـان بـه طـرفهاتشكلبنابراين چنين نياز فكري،

مي جريان و راديكال كهكهاي سياسي همفكر ي دانـشجويي معمـولاًهاجنبششاند، به گونه اي

و جريانهاجنبشدر سايه ميي فكري بزرگتر و بـه عنـوان بـازوي هاي روشنفكري پديد آينـد

به عنوان عامل پيشبرد ايدئولوژي يا جنـبش عمـومي عمل آنها قرار مي  و اغلب تـر عمـل گيرند

اهداف خـود نيـز نيازمنـد همبـستگي بـاي دانشجويي براي عملي كردنهاتشكلالبته. كنندمي

و  هـاي سياسـي بيـرون از بنابراين پيوند با جريان. تر هستندي اجتماعي عموميهاجنبشنيروها

مي  از. گيرددانشگاه بيشتر شكل كه جنبش دانشجويي بـه طـور كلـي البته اين بدين معنا نيست

و عملي در اختيار جريان  اي،، زيرا اولاً تر است هاي سياسي عمومي لحاظ فكري  بخـش عمـده

و سازماني وارد نمي به تشكيلات سياسي و ثانيـاً از افراد جنبش دانشجويي و،شوند  همفكـري

و هـاي بيرونـي مطلـق نيـست، ثالثـاً همراهي تشكيلات دانشجويي با جريـان ، برخـي از اعـضا

مي كننـد به صورت مستقل عمل و قطعـي. تشكيلات دانشجويي اسـت امـا آنچـه كـه بـديهي

.ي دانشجويي استهالتشككاركرد ايدئولوژيك 

ـ فرهنگي.3-2  كاركرد اجتماعي
به عنوان فعالان اجتماعي سعي دارند تا بر اساس نوع ديدگاه خـاصهاتشكل ي دانشجويي

ـ فرهنگي بزنند به كنش اجتماعي به آن پايبند هستند دست هرچنـد در لايـه هـاي زيـرين. كه

، مطالبات سياسي نيز نهفته اسـت كـه بـه دلايـل مختلـف بـه زبـانهاكنشبسياري از اين نوع 

مي شوند و اجتماعي بيان از. فرهنگي ازو يـا تشكيل يـك گـروه"معمولاً همكـاري بـا يكـي
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درهاگروه ي موجـود بـراي پـرداختن بـه معـضلات اجتمـاعي، عـضو فعـال بـه شـمار آمـدن

ص سازمان و تماس با به مسائل عمومي، "احب منصبان درباره معـضلات اجتمـاعي هاي مربوط
ميبه عنوان مؤلفه و فرهنگي بـراي.شودهاي فعاليت اجتماعي نام برده اهميت مسائل اجتماعي

و برطرف نمودن مفاسد اقدام  كه گاهي براي بهبود وضعيت و هست دانشجويان در حدي بوده

هابه  .ي دانشجويي مي نمايندتشكل

 اهيرف- كاركردهاي صنفي.4-2
مي شود چهارمين دسته از كاركردهاي مورد نياز به حوزه كه. هاي صنفي مربوط بدين معني

كه بايد تـأمين شـود  به عنوان قشر دانشجو نيازهايي دادند هرچنـد دانـشجو بـراي. دانشجويان

مي  و انجام پژوهش وارد دانشگاه شود، اما اينگونه زندگي جمعـي نيازهـايي را بـر كسب دانش

مي.د كه بايد برطرف شود انگيزمي به حوزه اهم اين نيازها را اي هاي رفاهي، علمي، حرفـه توان

كه مستلزم كاركردهايي توسط  ميهاتشكلو تفريحي تقسيم نمود، :باشندي دانشجويي

و تسهيل خدمات حرفه.1-4-2 و رفاهي براي دانشجويان ايجاد زمينه، تدارك  اي

و شوراي صنفي دانشكده ي موجود فعال در اين زمينـه تشكل ها ترين از مهم اه ها خوابگها

به گمان برخي چنانچه اين كه ، توان بسيج دانشجويان بـراي اهـداف صـنفي را تشكل ها است

جنـبش دانـشجويي بـا پـرداختن بـه«. توانند كاركردهاي سياسي نيز داشته باشـند پيدا كنند مي

به ارتقاء سطح زندگي روزمره دان  شجويان، خواهـان پاسـخگويي حاكميـت در مطالبات مربوط

مي  به امر سياسي ندارند، و از اين طريق برابر بخش عظيمي از مطالبات كه در ظاهر ربطي شود

و آگاه  به سازماندهي بدنه خود جهت اعتراض مسالمت ضمن روشنگري آميز نـسبت بـه سازي،

و غيرپاسخگو مي »پردازدساخت سياسي غير دموكراتيك

داهاتشكل رغم پيگيري مطالبات سياسي، براي جلب افكار نشجويي در برخي موارد، عليي

كه صـورت مبـارزه  و يا حتي حمايت مردم جامعه مجبورند و حمايت آنان عمومي دانشجويان

و اينگونه عنـوان نماينـد كـه خواهـان بهبـود  و مادي تغيير دهند، به پيگيري مطالبات رفاهي را

و شد، اسك  كه اتفاقاً موجب موفقيـت شرايط تغذيه، آمد و يا حداكثر شرايط آموزشي هستند ان

مي  مي.شودنيز و دادهبه نظر كه شواهد هاي تاريخي از كشورهاي مختلف نيز ايـن عقيـده رسد

.كندرا تاييد مي
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و شغلي افزايش توانائي-2-4-2 و هويت حرفه اي  ها

و شيوه علهرچند آموختن دانش كنـدمي اين انتظار را ايجاد مـي هاي پژوهش در يك رشته

آنكه فارغ  كـه سـتاالتحصيلان اين رشته پس از اتمام تحصيل آماده كار باشـند، امـا واقعيـت

و كسب موفقيت در يك حوزه شغلي مـستلزم بدسـت آوردن هويـت  جذب شدن در بازار كار

مي باشد، بايد  و تع ويژگي ها شغلي مشخص در آن حوزه نيز دري ذهني، روحي، تعلق هد فرد

كه فارغ التحـصيل  مي افتد و در فرد دروني گردد، والاّ چه بسا اتفاق آن حوزه نيز تقويت شود

و يا در صورت ورود، بـه علـت عـدم  به ورود در آن حوزه كاري نشود يك رشته علمي موفق

و تعهد موفقيت  كسب چنين هويتي مستلزم جامعه پـذيري مناسـب. بدست نياوردن شايايتعلق

ه  و در فرآيند تحصيل دانشگاهي مي به با ايـن اوصـاف، هـر نظـام دانـشگاهي بايـد. باشدنگام

كه بتوانند در نهايت براي محقق كردن كاركردهاي مـذكور كارآمـد باشـند  . داراي اجزائي باشد

و پژوهـشي را به طور سنتي اجزاي سازماني لازم براي ايفاي كاركردهاي آموزشـي دانشگاه ها

و هـم اما. اندداشته ـ سياسـي ـ هـم جامعـه پـذيري اجتمـاعي ، كـاركرد جامعـه پـذيري آنهـا

مي جامعه به صورت پنهان انجام ـ در وضعيت حاضـر، چنـدين اتفـاق. شده استپذيري علمي

و نـرم اسـت در جهان رخ داده است كـه لازم  در تـا برخـي تغييـرات سـخت افـزاري افـزاري

. ايجاد شودهادانشگاه

حج-1 كه ديگـر نمـي تـوان از نظام دانش، به نحوي تغيير كرده و شيوه آموزش م دانش

و پژوهش و هـا دانشگاهساختار سنتي آموزش  انتظـار داشـت همـه نيازهـا در زمينـه آمـوزش

.پژوهش را برآورده سازند

و خصوصاً نيروي انساني بـه نحـوي تنـوع-2 تقاضا براي بروندادهاي تخصصي دانشگاه

كه نمي توان از  هايافته است ي اجتمـاعي ديگـر نظام هـا خواست همه تقاضاهاي زير دانشگاه

و پژوهش برآورده كنند .درخصوص نيروي انساني متخصص را با نظام سنتي آموزش

به نحـوي اسـت-3 تقاضاي جامعه پذيري نيروي انساني در راستاي الزامات دنياي جديد

دكه نمي .انشگاه واگذار كردتوان اين جامعه پذيري را صرفاً به كاركردهاي پنهان

به شرطي بقاي خويش را ادامه خواهند داد كه بتوانند هر چه بيشتر ارتبـاط-4 دانشگاه ها

ـ همـواره وجـود. ارگانيك با جامعه برقرار كنند ـ خصوصاً در جهان توسـعه يافتـه اين ارتباط

به آن بسيار شديدتر است .داشته است، اما امروز نياز

جد-5  دارد تــا بــراي بــرآوردن هــا را وا مــييــد، دانــشگاهمجمــوع تحــولات در دنيــاي

و هر چه بيـشتر در درون خواسته هاي نهادهاي ديگر، تفكيك ساختاري بيشتري را پذيرا شوند

ص( خود تقسيم كار فزاينده را ايجاد كنند ، .)3شارع پور
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ايـن نيـاز.ندي دانشجويي بايد مسئوليت ارائه اين كاركرد را بر عهده گير تشكل ها بنابراين

مي  و يا حداكثر حسابداري احساس و حال آنكـه امروزه بيشتر در رشته هاي فني، پزشكي شود

توانند افرادي را تربيـت كننـدميهاتشكل. در همه رشته هاي علمي اين نياز واقعي وجود دارد 

و آماده ايفاي نقش  ند كـه هاي خود در جامعه جديد باش ـكه شهروندان خوبي براي جامعه بوده

و نقش  به خوبي انجام دهند، بـراي ايـن كـاركرد وظايف و پژوهشي خود را بتوانند هاي علمي

و فاصـله تشكل ها لازم است  و جامعه كمك نمـوده به ايجاد رابطه ميان دانشگاه ي دانشجويي

و در جهت پر شدن شكاف و فرهنگـي در ميـان اقـشار ميان آن دو را كاهش دهند هاي ارزش

و تكنولوژي با ساختار فرهنگـي جامعـه مختلف دانشج  و موجب انطباق علم ويان تلاش نمايند

.)حيدري(و بومي شدن علم گردند

 علميهاي افزايش توانائي.3-4-2

ي دانـشجويي تـشكل هـا هاي مختلف از جملـه هاي علمي فعال در سطح دانشكده انجمن

كه در اين زمينه ميهافعاليتهستند و دانشكده مربوطـه،.دهندي خود را سامان  البته نوع رشته

هـاي علـوم اجتمـاعي، به طور كلي، دانشجويان فعال در رشته. بر اين كاركرد تاثير فراواني دارد

كه بخـش با مبناي سياسي بيشتر هستند تا دانشجويان رشته،هاي علمي داراي انجمن  هاي ديگر

 جدا از عمدي يا غيرعمدي بـودن.هاي مربوط در اين علوم است عمده آن، به خاطر نوع رشته 

آيد كه به دليل عجـين بـودن معـارف مختلـف علـوم اين ويژگي، بيان دوباره اين نكته لازم مي

و ترويج آن نمي اجتماعي با ايدئولوژي  تواند تبعات هاي مختلف سياسي، اخذ يك بحث علمي

هـاي علمـي ديگـر اي كـه در انجمـن ويژگي. سياسي تبليغ يك ايدئولوژي را از خود جدا كند 

و حتي در رشتهرشته ـ مهندسي بدون هاي علوم انساني با شدت بسيار كم وجود دارد هاي فني

هـاي تخصـصي اين مبناي كاركرد سياسي، تمام تـلاش معطـوف بـه فعاليـت در زمينـه رشـته 

.تحصيلي مربوط به خود است

فرآينـدهاي آموزشـيدرتوانند با تـسهيل هاي مختلف، مي علمي فعال در رشته هايانجمن

 مهم را در نظام دانشگاهي بر عهده بگيرند، چرا كه نظام آموزشييهاي خود، نقش تكميل رشته

و بعضاً غيرفعـالي بـه آمـوزش دانـشجويان توجـه نـشان  به دلايل متعدد، در چارچوب خاص

و بنـي دانشجويي مانند انجمن تشكل ها اما. دهدمي دها، بـه هاي علمـي، بـه دور از ايـن قيـد

مي  و آشناسازي آنها با دستاوردهاي جديد علمي پردازنـد كـه خـود باعـث آموزش دانشجويان

و ارتقاء سطح علمي دانشكده مربوطه مي .شودتسهيل در فرآيند آموزشي دانشجويان

مييي مانند انجمنهاتشكلاز ديگر كاركردهاي : توان بدين ترتيب بيان داشتهاي علمي را

و انديشه توليـد شـدههارائه يافته و بازانديشي در خصوص دانش مـديريت دانـش،(اي علمي
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از)اجتماعي كردن دانش درهافعاليت، اطلاع رساني ي در حال انجام در حوزه رشته تخصصي

و دانشگاه ها سطح و دانـشمند و انديـشه و ارتقاي منزلت دانش و تفكر علمي ، ترويج فرهنگ

و انديشمند در سطح جامعه، تقويت و اسـاتيد، و جلب مشاركت دانشجويان  روحيه كار جمعي

و تكاپوهـاي علمـي هاي ارتباطي، ذخيره توسعه توانمندي و توزيع دسـتاوردها سازي اطلاعات

و در نهايت تـشويق روحيـه جـستارگري، زمينـه  و شـكوفايي دانشجويي، سـازي بـراي رشـد

د و گسترش نشاط علمي در فضاي زيست دانشجويي .ر دانشگاهاستعدادها

 نتيجه
و سيستمي شكل گرفته انـد كـه در صـورت تشكل هاي دانشجويي براساس نيازهاي فردي

و  و اجازه فرصت براي ايفا كاركردهاي مرتبط موجب ايجاد اعتدال در نظام هاي فردي تقويت

و نظام  و معضلات تشديد شده هاي مربوطه دچار اختلال اجتماعي خواهند شد، والا مشكلات

شدو اح  ها بعـد از مـدتي بـه علـت در صورت ايجاد فرصت براي تشكل. تمالاً بحران خواهند

و تكميل خواهد شد در  و كاركردهاي آنها تصحيح و قواعد سيستم اجتماعي ساختارها ويژگي

و مشكلات براي تشكل  كه ايجاد محدوديت و صورتي هـا مـانع از بـروز كاركردهـاي مناسـب

.خواهد گرديدموجب ظهور كاركردهاي منفي 

و مĤخذ :منابع
:فارسي. الف

، غلامرضا،.1 .، دانشگاه ايراني، تهران، كوير)1383(ذاكر صالحي

و تحقيقاتاسلامي اي بر دانشگاه تمدن ساز، مقدمه)1387(آدمي ابرقويي، علي،.2 .، تهران، وزارت علوم

، عليرضا،.3 .اسناد انقلاب اسلامي، جنبش دانشجويي در ايران، تهران، مركز)1381(كريميان

و نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه ها، نشر معارف)1381(نبوي، سيد عباس،.4 .، جايگاه روحانيت

.، جنبش دانشجويي، انتشارات قلم)1382(يزدي، ابراهيم،.5

.، نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر، محسن ثلاثي، انتشارات علمي)1374(ريترز، جورج،.6

و رسالت)1384(ور، سلطانزاده، منص.7 .ها، دفتر نشر معارف، جنبش دانشجويي ايران

و دانشگاه علوم پزشكي تهران، اساسنامه مشترك.8 ).1385(انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران

و اساسنامه جامعه اسلامي دانشجويان(راه مطهر.9 .، جامعه اسلامي دانشجويان)تاريخچه

حر. 10 و معارف هاشمي زهي، نوروز، تحليلي بر .كت هاي دانشجويي در ايران، پژوهشكده فرهنگ

و فاضلي محمد، شارع. 11 و انجمن هاي علني در ايران، پژوهشكده مطالعات)1386(پور، محمود ، جامعه شناسي علم

و اجتماعي .فرهنگي

و اجتماعي تشكل. 12 ).1386(هاي صنفي دانشجويي، پژوهشكده مطالعات فرهنگي

و فناوريگننامه كانون هاي فرهآئين. 13 ، تحقيقات .ي دانشجويان، وزارت علوم

 اساسنامه پيشنهادي انجمن هاي علمي دانشگاه تهران. 14
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و فاضلي مجد،. 15 و كـاركرد انجمـن هـاي علمـي دانـشجويي، وزارت علـوم،)1384(شارع پور، محمود ، سـاختار

و فناوري .تحقيقات

، مهدي،. 16 .ات عترتانتشار:، درآمدي بر شناخت بسيج، تهران)1380(خاني

و فرهنگي دانشگاه تهران)1386(آئين نامه تشكل هاي اسلامي،. 17 .، معاونت دانشجويي

ا)1355(آگ برن ونير كوف،. 18 .هاي جيبيآريان پور، شركت سهامي كتاب.ح.، زمينه جامعه شناسي،

و سيد حسن،)1385(باتادور،.پي.تي. 19 .ي جيبيهاحسيني، شركت سهامي كتابجامعه شناس، سيد حسن منصور

.، آناتومي جامعه، شركت سهامي انتشار)1385(رفيع پور، فرامرز،. 20

و فرهنگي. 21 .فارابي، ابونصر، احصاء العلوم، مركز انتشارات علمي

:از اين نويسنده تاكنون مقالات زير در همين مجله منتشر شده است
و گرايش سياسي مردم" فساد سياسي از نظـر"؛84سال،69شماره،")كاريطلبي يا محافظه اصلاح( نگرش

و تحول در جامعه"؛86سال،4، شماره37دوره،"برخي متفكرين مسلمان  ، شـماره"شناسي سياسي فـارابي ثبات

هـا در فرهنـگ سازگاري هويت"؛87، سال4، شماره"مؤلفه هاي هويت ملي با رويكردي پژوهشي"؛87، سال2

.88، سال2شماره�"ايراني


